
کند و کاوي در ابعاد عشق

<"xml encoding="UTF-8?>

يکي از واژه‏هاي که از درباز با آدي مأنوس بوده و قدمتي به بلنداي حيات بشري داشه است واژه "عشق"
ي‏باشد؛ اما بايد توجه داشت انسان به دلل محتوا و مفاد ان کلمه دل‏انگز، با آن همدم گشه و ا حدّ

رستش يش رفه است. علي‏رغم کنکاش در باره ان حقيقت نشاط‏آور، هنوز بسياري از ابعاد يچيده و تو در
توي آن براي قشر چشمگري از جامعه مبهم مانده و گاه به ي‏راهه رفه و از ماهيت اصلي و اصل خويش دور
گشه است. لاش نگارنده سطور بر آن است ا پاره‏اي از ان ابعاد را با استمداد از آيات، روايات و سخنان حکماء

عشق بازخواني کند و در ان راه لغزان نها اميدش همراهي خوانندگان ا پايان نوشار حاضر است.

1ـ معناي عشق "عشق" از نظر واژه‏شناسي به معناي مل مفرط است. ان کلمه مشق از "عَشَقَه" بوده و
"عشقه" گياهي است که هر گاه به دور درخت ي‏يچد آب آن را ي‏خورد؛ در نتيجه درخت زرد شده، کم کم

ي‏خشکد. (1) اما در اصطلاح "عشق" عبارت است از "محبت شديد و قوي" و به عبارت ديگر، عشق مرتبه عالي و
اعلاي محبت است. (2)

ولي حقيقت آن است که تعريف حقيقي ان واژه ممکن نيست؛ به گفه حکيم عشق محي‏الدن ابن‏عري : "هر
کس عشق را تعريف کند، آن را نشناخه و کسي که از جام آن جرعه‏اي نچشيده باشد آن را نشناخه و کسي که

گويد من از آن جام سراب شدم، آن را نشناخه، که عشق شراي است که کسي را سراب نکند." (3)
شايد به همن دلل است که نخستن عارفان، واژه عشق را به کار ني‏بردند؛ زرا از عشق زميني و جسماني

هراس داشند و از ان‏رو؛ بيشتر از محبت ياد ي‏کردند. (4) و عطار چه زيبا سروده است :

رسي تو ز من که عاشقي چيست؟ روزي که چو من شوي، بداني
2ـ عشق و معرفت از آنجا که عشق، محبت شديد و قوي است و محبت فرع "معرفت" است، عشق نز بدون

معرفت، عشق نخواهد بود. واقعيت آن است که شناخت هر چزي، ريشه مل يا نفر انسان نسبت به آن چز
است. اگر آدي چزي را براي خويش سودمند بداند، نسبت به آن محبت يدا و براي جلبش لاش ي‏کند.
صدرالمألهن ي‏گويد : "عشق در شي‏ء بدون حيات و شعور، صرفا يک نوع تسميه و نام‏گذاري است." (5)

از ان‏رو، بر اساس قسيم قواي ادراکي انسان به حسي، خيالي و عقلي، ي‏توان با تسامح گفت که سه عشق
حسي، خيالي و عقلي وجود دارد : عشق حسي بر معرفت حسي بنا شده است و نها قواي حسي (بيناي،

شنواي، چشاي، لمساي و بوياي) از آن مبتهج ي‏گردد. عشق خيالي، عشقي است که از قوه خيال آدي
نشأت ي‏گرد و نها ان قوه را تسکن ي‏دهد. اما عشق عقلي، عشقي است که از عقل سرچشمه ي‏گرد و بر
اساس يافه‏هاي عقل، معشوق و راه وصال به او را ي‏شناسد؛ هر چند با شدت يافتن عشق، آدي عقل خويش

را نز پشت سر ي‏گذارد؛ ولي براي بار يافتن به آن مرحله نز بايد از مدخل عقل عبور کرد.



بايد توجه داشت از آنجا که قوه خيال از قوه حس در ادراک امور قوي‏تر است، عشق خيالي از عشق حسي قوي‏تر
است و به دلل آنکه درک عقلي قوي‏تر از خيال و حس است، عشق عقلي به مراتب قوي‏تر و کامل‏تر از عشق

حسي و خيالي است. (6)
معرفت عشق‏زا و عشق معرفت‏افزاست. پس از انعقاد عشق در جان انسان، در هر مرتبه‏اي از ظهور، عاشق را در

مراحل معرفت و مدارج کمال يشتر ي‏برد، در نتيجه ادراک آدي قوي و نافذتر ي‏گردد و عشق را به چشم
دقيقه‏ياب و بصرتي رده‏شکاف ي‏نگرد و چزهاي خواهد ديد که از يش نديده بود.

3ـ مبدأ عشق اساس آفرينش جهان، عشق حضرت حق به جمال و جلوه خويش است؛ زرا طق آنچه که حکماء
در باب اسباب عشق مطرح نموده‏اند، حبّ ذات يکي از مهمترن اسباب عشق است. خداوند متعال نز به عنوان

برترن موجود، به دلل عشق به ذات و جلوه جمالش، جهان را پديد آورد : "کنت کنزا مخفيا فأحببت ان اعرف
فخلقت الخلق لکي اعرف؛ گنج پنهاني بودم که دوست داشتم شناخه شوم، پس آفريدگان را آفريدم ا شناخه

شوم." (7)

گنج مخفي بُد ز ريّ چاک کرد خاک را روشن‏تر از افلاک کرد
بر ان اساس، نخستن کسي که عشق ورزيد، خداي سبحان بود (8) و از آنجا که مبدأ عالم اوست، مبدأ عشق نز
اوست. در واقع، عشق مانند وجود، از ذات حق به عالم سرايت کرده است و قاطعانه ي‏توان گفت : عشق انسان

زايده عشق خداست.

توبه کردم و عشق همچون اژدها توبه وصف خلق و آن وصف خدا عشق ز اوصاف خداي ي‏نياز عاشقي بر غر او
باشد مجاز (9)

خداوند متعال مبني بر همن عشق به خويش است که مخلوقاتش را نز دوست ي‏دارد. (10) سخن
عن‏القضاة همداني در ان باب خواندني است : "دريغا به جان مصطفي، اي شنونده ان کلمات! که خلق

پنداشه‏اند که انعام و محبت او با خلق از براي خلق است. نه از براي خلق نيست، بلکه از براي خود ي‏کند که
عاشق، چون عطاي دهد به معشوق و با وي لطفي کند، آن لطف نه با معشوق ي‏کند که آن با عشق خود

ي‏کند. دريغا از دست ان کلمه! تو پنداري که محبت خدا با مصطفي، از براي مصطفي است؟ ان محبت او از
بهر خود است." (11)

ناگفه نماند که مفاد عشق خدا، مفادي کاملاً متماز با عشق انسان است که فرصت طرح و تفصل آن نيست.
(12)

4ـ اسباب عشق براي عشق اسباب گوناگوني مطرح کرده‏اند که از همه مهمتر دو سبب است که هر دو ريشه در
فطرت هستي دارد :

1ـ 4ـ کمال‏جوي همه هستي مل به کمال دارد. کمال‏طلي آميخه با "حبّ بقا"ست که هر دو تبلور "حبّ
ذاند". همه موجودات در ي آنند که چزهاي را به دست آورند و بهره وجودي‏اشان را بيشتر کنند. هر موجودي،



در ي کمال مناسب با خود است. دانه گندي که روي زمن قرار گرفه و با شرايط مساعدي شکافه شده، به
تدرج ي‏رويد، متوجه آخرن مرحله بوه گندم است که رشد خود را کمل کند؛ سنبل داده و دانه‏هاي زيادي بار
آورد. هسه موه‏اي که در درون خاک پنهان شده و سپس وست خود را شکافه و نوک سبزي برون ي‏دهد از

همان مراحل آغازن، قصد رسيدن به درجه کمال و برومندي خود را دارد که درختي ر از موه خواهد شد.
انسان نز ي‏خواهد سعه وجودي بيشتري بيابد و علم، قدرت، اراده و حياتش نامحدود و مطلق باشد، به صورتي

که به گفه حضرت امام خميني، اگر قدرت مطلق جهان باشد و عالم را در اختيار داشه باشد و به او بگويند که
جهان ديگري هم هست، فطرا مال است آن جهان را در اختيار داشه باشد. يا ملاً هر اندازه دانشمند باشد و

گفه شود علوم ديگري هم هست، فطرا مال است آن علوم را هم بياموزد. (13)
تماي ان نمونه‏ها حکايگر ان حقيقت است که دسگاه آفرينش با تربيت کويني خود کمال‏خواه و کمال‏جو
است و به همن سبب است که با وجود تمام سختها، موانع و مشکلات، عاشق کمال است و براي رسيدن به

آن، از هچ کوشش و لاشي فروگذار ني‏کند. به بيان ديگر، ان فطرت کمال‏خواهي است که موجودات را عاشق
ساخه است. (14) از ان‏رو، محرک همه موجودات عشق است.

آتش عشق است کاندر ني فاد جوشش عشق است کاندر ي فاد (15)
2ـ4ـ جمال‏خواهي جمال عبارت است از حضور کمال لاق و ممکن يک "چز" نزد انسان. بنابران، اولاً، کمال هر

چز به قابليت کمال‏پذري آن چز بسگي دارد؛ از ان‏رو، بايد ملاحظه کرد آيا ملاً فلان چز اصلاً قابليت پذرش
ان کمالات را دارد يا خر؟ انيا، اگر تمام کمالات لاق يک چز نزد انسان باشد، آن چز در غايت جمال و زيباي

است و اگر فقط برخي از آن کمالات حاضر باشد، چز به اندازه آن کمالات متصف به حسن و جمال ي‏شود. ملاً
اگر خطي تمام کمالات لاق خود را ـ که عبارت است از متوازي، مناسب و منتظم بودن ـ دارا بود آن خط در اوج

زيباي است و هر چه ان کمالات را کمتر داشت، از زيباي کمتري برخوردار خواهد بود. وجود همن
جمال‏خواهي در انسان است که موجب يدايش شاخه‏هاي گوناگون هنر و فرهنگ در تمدن بشري شده است و
اسلام نز آن را پذرفه و حتي بخشي از اعجاز قرآن کريم بر اساس هنر و زيباي ي‏رزي شده است؛ به گونه‏اي

که قرآن کريم خود يک اعجاز هنري است.
بايد توجه داشت که زيباي و جمال منحصر به محسوسات نيست؛ بلکه در غر محسوسات نز وجود دارد؛ زرا

زيباي را به علم، اخلاق و ديگر حقاق غر حسي نز نسبت ي‏دهيم، در حالي که هچ يک از ان موارد با حواس
پنج گانه ظاهري درک ني‏شود، بلکه با بصرت باطن و چشم دل که همان نور عقل است، درک ي‏گردند.

به هر روي، جمال و زيباي عامل مهي در تحقق عشق است، آن هم جمال غر محسوس. سرّ اينکه برخي
کساني را دوست دارند که در زيباي ظاهري آنها ترديد است و چه بسا در چشم ديگران چهره‏اي کريه دارند، ان

است که عاشق در معشوق جمالي را ي‏بيند که ديگران ني‏بينند :

گفت ليلي را خليفه : کان توي کز تو مجنون شد ريشان و غوي از دگر خوبان تو افزون نيستي؟! گفت : خامش
چون تو مجنون نيستي (16)

5ـ سريان عشق به دلل آنکه همه هستي داراي حيات و شعور بوده و کمال‏جو هسند، عشق در تمام عالم
هستي سريان دارد؛ هر چند از جهت شدت و ضعف گوناگون باشند ولي بر اساس ارتباط عشق با معرفت و با



اسباي چون کمال‏جوي و جمال‏خواهي، عشق در همه عالم و در ميان همه موجودات جريان دارد. (17)
ان عشق است که در ني آتش ي‏افکند و ي را به جوشش وا ي‏دارد. مظاهر خلقت و بداع طبيعت همه

مسخر عشق‏اند. کشش و جذب اجزاي هم‏جنس به يکديگر و وند و ترکيب اضداد نز از جلوه‏هاي عشق است.
جاذبه‏اي که "جزء" را به سوي "کل" ي‏راند و ميان اشياء و پديده‏ها، ناسب، سنخيت و انضمام ي‏آفريند همه از

عشق است :

عشق جوشد بحر را مانند ديگ عشق سايد کوه را مانند ريگ عشق بشکافد فلک را صد شکاف عشق لرزاند زمن را
از گزاف (18)

اما، داسان عشق انسان، داسان ديگري است؛ زرا، اولاً به دلل وجود حيات و شعور برتر در انسان، عشق در او
از شدت و حدّت بيشتري برخوردار است و انيا به دلل لطافت و وسعت ادراکش، معشوقهاي او بيشتر است و
نه نها از درخان خرم و کوهساران عالم و طراوت بهار و سرخي شفق و ابش ماه و ديگر جلوه‏هاي عالم وجود

لذت ي‏برد بلکه به کمالات و جمالهاي برتر از عالم مادي نز عشق ي‏ورزد. الا علي‏رغم ژرفا و گستردگي
ادراکش، داعيه‏هاي خيالي و وهي او همواره با عقلش درگرند و مزاحماني از قواي شهويه و غضبيه بر سر

راهش قرار دارد که عشق حقيقي را با عشقهاي مجازي و کاذب درگر ي‏سازد.
به دلل همن سه نکه ظريف و عمق، بايد دستي از غيب برون آيد و عشق انسان را هدايت کند و راه وصول

عشق را به او بنماياند. فرسادن يامبران و فرو فرسادن کابهاي آسماني براي همن جهت است ا عشق حقيقي
و راستن را از عشق مجازي و دروغن باز شناساند و آدي را در عشق و عاشقي‏اش مدد رساند. (19) کلام

يامبران بوي گلي است که انسان را به سمت گلسان ي‏برد :

ان سخنهاي که از عقل کل است بوي گلزار و سرو و سنبل است بوي گل ديدي که آنجا گل نبود جوش مل ديدي
که آنجا مل نبود (20)

6ـ مباني عشق
عشقي که دن براي انسان ترسيم ي‏کند ـ و ما در عناون بعدي به تشرح آن ي‏ردازيم ـ مأثر از ديدگاه خاصي

به خداوند، عالم هستي و انسان و نسبت ان سه با يکديگر است. به بيان ديگر، عشقي که رسول خاتم (ص)
نويدبخش آن است بر مباني خداشناسي، انسان‏شناسي و هستي‏شناسي خاصي است، از ان‏رو، نگاهي اجمالي به

ان مباني، براي تفسر و تفهيم صحح عشق حقيقي ضروري ي‏باشد.

1ـ6ـ خداشناسي از منظر آموزه‏هاي قرآني، خداوند آفريننده آسمانها و زمن و خالق همه چز است. (21) بهترن
وصف از آن اوست. (22) دانا، توانا، زنده، پاينده، ي‏نياز، يکا، يگانه، پاک از هر عيب و ... ي‏باشد. (23) هر که

بهره‏اي از کمال دارد، از خدا وام گرفه است. (24) خداوند الهام‏کننده دوستي و محبت در ميان مؤمنان بوده
(25) و مهر و محبت خويش را به دل دوستداران خويش ي‏افکند و عشق را ميان انسانها حاکم ي‏سازد : (26)

هر چه انديشي پذراي فناست آنکه در انديشه نايد آن خداست (27)
2ـ6ـ انسان‏شناسي از ددگاه قرآن، انسان موجودي است برگزيده خداوند، خليفه و جانشن او در زمن (28)،



ترکيي از جسم و روح (29)، داراي فطرتي خداآشنا (30)، آزاد، مسقل، امانت‏دار خدا و مسؤول خويشتن و جهان
(31)، وجودش از ضعف و ناتواني آغاز ي‏شود و به قوت و کمال سر ي‏کند، اما جز در بارگاه الي و جز با ياد او

آرام ني‏گرد. (32) خداوند متعال بينشها و گرايشهاي را در آدي نهاده است که اولاً اکتساي نيست، انيا در
عموم افراد وجود دارد، هر چند ممکن است داراي شدت و ضعف باشد. (33) کمال‏جوي و جمال‏خواهي از جمله
گرايشهاي فطري‏اند که خداوند آنها را در روح آدي قرار داده است. (34) از منظر آيات قرآن، آدي ي‏تواند با کنار

زدن حجابهاي ظلماني از روح خويش و با استمداد از وحي و عقل که راه و مسر و چگونگي سر را به او نشان
ي‏دهد، بينشها و گرايشهاي فطري خويش را شکوفا سازد و به موطن اصلي خود ـ که همان لقاي حضرت حق

است ـ بازگشه و به مقام شايسه خويش نال گردد : (35)

اج "کرمّناست" بر فرق سرت طوق "اعطيناک" آوز برت جوهر است انسان و چرخ او را عَرضَ جمله فرع و پايه‏اند
او غرض (36)

3ـ6ـ هستي‏ شناسي از ديدگاه قرآن، همه عالم هستي آيات و نشانه‏هاي خداوند است. حضرت حق، گاه همه
آنچه را که در زمن و آسمان و در نظر کلي‏تر جهان هستي است نشانه ي‏داند (37)؛ و گاه به برخي از موجودات

عالم هستي به طور خاص اشاره کرده و آنها را آيت خود لقي فرموده است. (38)

من به هر که ي‏گذرم ذکر دوست ي‏شنوم من به هر چه ي‏نگرم روي دوست ي‏بينم
از منظر آيات قرآن، کل جهان هستي و موجودات آن مسخّر انسان است ا آدي را براي رسيدن به مقصود نهاي

خويش مدد رساند. (39) به هر روي، عالم هستي ظهور اوست :

در بيان نايد جمال حال او هر دو عالم چيست؟ عکس خال او (40)
7ـ عشق حقيقي با توجه به مباني يش‏گفه از منظر اسلام، به دلل آنکه خداوند کامل محض و محض کمال،

جمل مطلق و مطلق جمال و داراي بالاترن، برترن و بهترن وصفهاست، مبدأ عشق، اولن عاشق و الهام‏بخش
عشق است، و از آنجا که همه هستي نمود، آيت و مظهر اويند، از او سرچشمه گرفه و به سوي اويند، و از آن‏رو
که آدي کمال‏جو و جمال‏خواه بوده و ظهور و جلوه ام و کامل صفات حضرت حق است؛ عشق حقيقي عبارت
است از "قرار گرفتن موجودي کمال‏جو [انسان] در جاذبه کمال مطلق [خداوند متعال [روردگاري ي‏نياز، يگانه،

داناي اسرار، توانا، قاهر و معشوقي که همه رو به سوي او دارند و او را ي‏طلبند." (41)

مانند تو من يار وفادار نديدم خوش‏تر ز غم عشق تو غمخوار نديدم جز خال خيال رخ زيباي تو در دل در آينه
حسن تو زنگار نديدم دل بندگي دوست به شاهي نفروشد يک مشتري عشق به بازار نديدم با بندگي حضرت

معشوق الي در دل هوس شاهي ان دار نديدم (42)
ان عشق که از آن به محبت سوم، عشق اکبر، محبت اول نز ياد ي‏شود (43)، عشق به معشوق حقيقي و

اصلي و منحصر به فردي است که با عشق به خود، جهان را آفريد و عشق را در تمام هستي و از جمله در فطرت
آدي جاي داد.

عشق حقيقي و راستن، نها به کمال محض و جمل مطلق توجه دارد، نها او را ي‏خواهد و ي‏جويد. ان



عشق، التيام‏بخش، رام‏کننده، صبرآور، انس‏برانگز، رضايت‏بخش، نروزا، طلب‏آور، درهم‏شکننده خودرستي،
سرورانگز، نشاط‏آور، پايا و وياست. ان، عشقي است که وصالش، مقل عاشق است نه مسلخ وي؛ يعني هنگام

وصال، عاشق قامت برکشيده، قيامت به پا ي‏کند و عشقش زنده‏تر و فعالتر ي‏گردد، نه آنکه سرد و خاموش
شود.

از همن‏رو، قرآن کريم نها محبوب حقيقي و اصلي را خداوند متعال دانسه، (44) و در روايات، بر محبت خداوند
سبحان أکيد فراوان شده است. (45) به اعقاد درس‏آموزان مکتب عشق، عشق حقيقي از اول در فطرت آدي

وجود داشه است و انسان ي‏تواند با برطرف کردن آلودگها، گناهان و تعلقات غر خداي، به ان واقعيت نال
گشه و ان عشق را در فطرت خويش به عيان در يابد : (46)

ملامتم به خراي مکن که مرشد عشق حوالتم به خرابات کرد روز نخست (47)
بر ان اساس، ي‏توان گفت عشق حقيقي انسان زايده عشق خداست و سبب تفاوت درجه‏اش با عشق خدا،

کدورت جسم انسان است. در صورت از ميان برخاستن ان کدورت ـ که لازمه‏اش فناي بنده در حق است ـ محبت
نز به طهارت و صفاي اصلي‏اش بري‏گردد. ان همان عشقي است که از خدا آغاز ي‏شود و به انسان ي‏رسد و

او را به خدا ي‏رساند يعني عشق حقيقي و عرفاني.

8ـ نشانه‏ هاي عشق حقيقي
از مجموع آيات و روايات و سخن عارفان واصل، ي‏توان نشانه‏هاي براي عشق حقيقي شمارش کرد، دانستن ان

علايم آدي را قادر ي‏سازد ا عشق خويش را ارزياي کرده و دريابد ا چه اندازه در جاذبه ان عشق قرار دارد؟
گفني اينکه از آنجا که عشق حقيقي دو طرفه است، چنان که قرآن نز بدان تصرح کرده است (48)، يعني در

قبال عشق انسان به خداوند، خداوند متعال نز به انساني که عشق حقيقي و راستن دارد، عشق ي‏ورزد، نگارنده
نشانه‏هاي عشق حقيقي را در دو قسمت عشق انسان به خدا و عشق خداوند به انسان شمارش ي‏کند.

1ـ8ـ نشانه‏هاي عشق انسان به خدا 1ـ1ـ8ـ ترجح دادن خداوند بر همه محبوبهاي ديگر (49) :

عاشقان را شادماني و غم اوست دستمزد و اجرت خدمت هم اوست غر معشوق ار تماشاي بود عشق نبود
هرزه سوداي بود عشق آن شعله‏ست کاو چون برفروخت هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت تغ "لا" در قل

غر حق براند در نگر زان پس که بعد "لا" چه ماند ماند "الا اللّه‏" باقي جمله رفت شاد باش اي عشق شرکت‏سوز
زفت (50)

2ـ1ـ8ـ در باطن و ظاهر مطع و موافق اوامر و نواهي او بودن (51).
3ـ1ـ8ـ ترجح دادن لقاي خدا را بر بقاي خود (52) :

عاشقم من کشه قربان لا جان من نوبگه طبل بلا من چو اسماعيليانم ي‏حذر بل چون اسماعل آزادم ز سر
فارغم از طمطراق و از ريا "قل تعالوا" گفت جانم را بيا (53)

4ـ1ـ8ـ حقر شمردن هر چز در برابر عشق به خداوند؛ (54) حتي عقل :



عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقلها باري از آن سويت کاوست (55)
5ـ1ـ8ـ مستغرق ذکر و ياد خدا بودن در همه اوقات (56) :

6ـ1ـ8ـ نها از او خشنود بوده و در قرب او آسايش و آرامش دارد (57) :
7ـ1ـ8ـ به کلام محبوب يعني قرآن عشق ورزد (58).
8ـ1ـ8ـ با مال و جان در راه او مجاهده کردن (59) :

ا خيال دوست در اسرار ماست چاکري و جان‏سپاري کار ماست هر کجا شمع بلا افروخند صد هزاران جان عاشق
سوخند عاشقاني کز درون خانه‏اند شمع روي يار را روانه‏اند (60)

9ـ1ـ8ـ حريص بودن بر خلوت و مناجات با او (61).
10ـ1ـ8ـ همه بندگان مطع وي را به خاطر او دوست بدارد و همه کافران و گناهکاران را به خاطر او دشمن بدارد

.(62)
و ...

2ـ8ـ نشانه‏هاي عشق حضرت حق به انسان 1ـ2ـ8ـ توفق طاعت يافتن (63)؛
2ـ2ـ8ـ دوست داشتن خداوند (64)؛

3ـ2ـ8ـ مخفي کردن معايب انسان (65)؛
4ـ2ـ8ـ محبوب ساختن امانتداري (66)؛

5ـ2ـ8ـ الهام صدق و راستي (67)؛
6ـ2ـ8ـ خطور دادن علم و دانش (68)؛

7ـ2ـ8ـ مزن ساختن به حلم و آرامش (69)؛
8ـ2ـ8ـ مبغوض ساختن دنيا در قلب آدي (70)؛

9ـ2ـ8ـ عطا کردن به قدر نياز (71)؛
10ـ2ـ8ـ نيکي گردانيدن اخلاق او و اعطاي قلب سليم (72)؛

و ...
عاشق‏ترن عاشقان عشق حقيقي رسول اکرم (ص) بود و به همن دلل در ميان يامبران از جايگاه وژه‏اي

برخوردار است : (73)

با "محمد" بود عشق پاک جفت بهر عشق او را خدا "لولاک" گفت منتي در عشق چون او بود فرد پس مر او را ز
انبيا تخصيص کرد گر نبودي بهر عشق پاک را کي وجودي دادي افلاک را (74)

9ـ عشق مجازي روان عرفان عاشقانه و عشق حقيقي، از آنجا که جهان هستي و از جمله انسان را مظهر، آيات و
نشان حضرت حق ي‏دانند، عشق به مظاهر و مجالي خداوند سبحان را "عشق مجازي" و در طول عشق به ذات

روردگار ـ که عشق حقيقي است ـ ي‏دانند :

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست (75)



عشق مجازي همچون طرق، نردبان، ل و مسر ورودي به عالم عشق حقيقي است. در واقع از آنجا که تمام
عوالم هستي و موجودات آن، هستي مطلق و مطلق هستي يعني، حضرت حق، را نشان ي‏دهند، امور مجازي به

شمار ي‏روند، به همن جهت عشق به آيات الي، عشق مجازي قلمداد ي‏شود. اما بايد توجه داشت که فرق
است ميان معشوقي که همه عالم از اوست و معشوقي که همه عالم، اوست.

در ان گونه عشق ما به معشوق از آن جهت عشق ي‏ورزيم که او نمود و آيت و نشان معشوق حقيقي، اصل و
اصلي است. عشق مجازي بر ان اساس، ريشه در عشق حقيقي دارد؛ يعني به دلل آنکه عشق ما متمرکز بر

معشوق راستن است، به هر آنچه که از اوست و بوي او را ي‏دهد و آيت اوست نز عشق ي‏ورزيم. ولي در عن
حال بايد توجه کنيم که عشق مجازي، عشق به "نمود" است، نه عشق به "بود"؛ از ان‏رو، توقف و ماندگاري در

عشق مجازي هر چند بهتر از فقدان عشق است، ولي ناج عشق حقيقي و راستن را ندارد :

عاشقي گر زن سر و گر زآن سر است عاقبت ما را بدان سر رهبرست گفت معشوقم : تو بودستي نه آن ليک کار
از کار خزد در جهان عاشق آن وهم اگر صادق بود آن مجازش ا حقيقت ي‏رود (76)

در روايت آمده است نوجواني، که هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، به يامبر (ص) سلام کرد و از خوشحالي ديدن
ايشان، چهره‏اش گشاده گشت و لبخند زد. حضرت به او فرمود : اي جوان! مرا دوست داري؟ گفت : اي رسول

خدا! به خدا قسم آري. فرمود : همچون چشمانت؟ گفت : بيشتر؛ فرمود : همچون پدرت؟ گفت : بيشتر. فرمود :
همچون مادرت؟ گفت : بيشتر. فرمود : همچون خودت؟ گفت : اي رسول خدا! به خدا قسم بيشتر. فرمود :

همچون روردگارت؟ گفت : خدا را، خدا را؛ اي رسول خدا! که ان مقام نه براي تو است و نه ديگري. در حقيقت تو
را براي دوستي خدا دوست ي‏دارم.

در ان هنگام رسول خدا (ص) به همراهان خويش روي کرد و فرمود : "ان گونه باشيد؛ خدا را به سبب احسان و
نيکي‏اش به شما دوست بداريد و مرا براي دوستي خدا دوست بداريد." (77)

در حسن رخ خوبان، يدا همه او ديدم در چشم نکورويان، زيبا همه او ديدم در ديده هر عاشق، او بود همه لاق
ورنه ز نظر وامق، عذرا همه او ديدم ديدم همه يش و پس جز دوست نديدم کس او بود همه او بس، نها همه

او ديدم (78)
گاه از عشق مجازي به "عشق اصغر" ياد ي‏کنند که همان عشق به انسان است؛ زرا مجموعه‏اي از لطايف عالم و

آينه‏اي از صفات حق و راهنماي قلوب و معرفت باري‏تعالي ي‏باشد.
گاه از آن به "عشق اوسط" نز نام ي‏برند که همان اشتياق و محبت نسبت به همه اجزاي عالم است؛ از آن‏رو که

مظاهر صفات الي ي‏باشد، يا عشق به عالماني است که ناظر به حقاق موجوداند و در آفرينش آسمانها و
زمن به تفکر ي‏ردازند. (79)

و گاه بر آن "عشق نفساني يا عفيف" نز اطلاق ي‏کنند که همان عشق و محبت به صفات روحي و ملکات اخلاقي
انسانهاست. (80)

10ـ عشق کاذب عشق کاذب که اطلاق عشق بر آن، دروغ و خيانت به محتوا، گستره و عمق ان واژه پاک است ـ
عشقي است که منشأش امر جنسي و شهواني است. در ان عشق، عاشق توجه‏اش معطوف به صورت ظاهري



معشوق و رنگ و روي اوست. ان نوع عشق ـ که به جفا، نام عشق بر او نهاده‏اند ـ موجب تسلط نفس اماره و
قويت آن و حکومت شهوت بر قوه عاقله و در نتيجه خاموش شدن نور عقل ي‏شود. (81)

عشقهاي کز ي رنگي بود عشق نبود عاقبت ننگي بود عاشقان از درد زان ناليده‏اند که نظر ا جايگه ماليده‏اند
(82)

حقيقت عشق مجازي جز طغيان شهوت نيست، عشقي که از مبادي جنسي و حواني سرچشمه ي‏گرد، به
همان جا هم خاتمه ي‏يابد و افزايش و کاهش آن بيشتر به فعاليتهاي فزولوژيکي دسگاه ناسلي بسگي دارد
که قهرا در سنن جواني بيشتر بروز ي‏کند و با پا گذاشتن به سن، از يک طرف، و اشباع آن از سوي ديگر، کاهش

ي‏يابد و منتفي ي‏شود. ان گونه عشقها به سرعت ي‏آيد و به سرعت ي‏رود و قابل اعتماد و توصيه نبوده
بلکه خطرناک و فضيلت‏کش است. انسان آن گاه که تحت أثر شهوات و امور حواني خويش است خود را

ي‏رستد و شخص مورد علاقه را براي خود ي‏خواهد و در ان انديشه است که چگونه از وصال او بهره‏مند شود
و حداکثر تمتع را از او ببرد، بدي است که چنن عشقي ني‏تواند مکمل و مري روح انسان باشد و آن را تهذيب

نمايد و در هندسه مباني عشق از منظر دن جايگاهي ندارد. (83)
ان نوع عشق، منشأ خشونت، وحشي‏گري و جنايت است. عشق مجازي، عشقي زبون‏کننده و ناپايدار است و

همان عشقي است که وصالش مدفنش به شمار ي‏آيد. حکيم عشق، صدراي شرازي در ان باب سخن نغزي
دارد :

"کساني که شيئي از اشياء دنوي را دوست دارند و فقط به ظاهر آن دل خوش کرده‏اند، وقتي به وصال محبوب
رسيدند، پس از مدت اندکي همان محبوب، براي آنها وبال شده، موجب زحمتشان ي‏گردد؛ از ان‏رو، حلاوتي را که

در حالت حبّ داشند از دست ي‏دهند." (84)

عشق، آينه بلند نور است شهوت ز حساب عشق برون است (85)
بر همن اساس است که امام صادق (ع) ي‏فرمايد :

"من وضع حبّه في غر موضعه فقد تعرض للقطيعة (86)؛ هر کس محبتش را در غر جاي خويش قرار دهد [به
جاي رابطه و وند [خود را در معرض جداي قرار داده است."

11ـ چند تذکر 1ـ11ـ عشق چون آينه است که در آن، حالات و درجات استعداد هر عاشقي نمودار ي‏گردد. دوام
عشق به دوام و پايداري معشوق وابسه است؛ از ان‏رو، عشق بر آب و رنگ و حس صوري چون ثبات ندارد، پايدار

ني‏ماند. ان عشقها نوعي هوسراني و بازي خيال است که فرجاي جز ننگ و رسواي ندارد.
جمال صورت، سايه و نزل جمال کلي و معنوي است؛ مانند ابش خورشيد که چون بر دوار ي‏افتد، دوار را
فروغي ناپايدار حاصل ي‏گردد. اما با برگرفتن رتو جمال معني از صورت و برچيده شدن نور خورشيد از دوار،

کالبدي زشت و اريک بر جاي ي‏ماند که هچ کس به آن دل ني‏بندد. بدون فروغ معني و جمال واقعي، ميان
يکر آدي و کلوخ هچ تفاوتي نيست. هر زيبارخي که لطف و نور الي را از وي بازگرند، به زشت‏روي نفرت‏انگز

تبدل ي‏گردد که همچون کلوخ شايسه دلبسگي ني‏باشد.
از ان‏رو، نبايد فريفه و پايبند صورت بود، بلکه بايد بر اصل، معني و جمال کلي عشق ورزيد. چنن عاشقي از فوت



هچ مطلوب و مقصودي اندوهگن و غمناک نخواهد گشت و چون نظر بر اصل دارد، از شکستن طلسم صورت
يا فقدان آن، نگران ني‏شود؛ زرا معني و جمال مطلق و کلي از دست ني‏رود.

اگر زيباي ظاهري، ذاتي آدي بود، نبايد از ميان ي‏رفت. زرا "الذاتي لايخلف و لا يتخلف؛ ذاتي اخلاف و تخلفي
ني‏پذرد". بنابران، با زوال زيباي ظاهري، بايد متوجه شويم که رخ زيباي آدي، عَرضَي اوست.

عشق بر مرده نباشد پايدار عشق را بر حيّ جان‏افزاي دار (87)
معشوق، صورت نيست، بلکه وصف معني و حقيقت است؛ از ان‏رو عاشقي نز وصف معني است. مُدرکِ ان

عشق، دل است و از آنجا که بايد ميان "مُدرکِ" و "مُدرکَ" يعني درک‏کننده و درک‏شونده، مناسبتي باشد، چنان که
ما ديدني‏ها را به چشم و شنيدني‏ها را با گوش دري‏يابيم و ني‏توانيم با چشم بشنويم و با گوش ببينيم، مُدرکَ
دل، حقيقت است نه مجاز، اصل است، نه فرع، معني است نه صورت، فروغ است نه سايه. چنن مُدرکَي است
که دل را با عشق نرو ي‏بخشد و در نهايت وصال، همچنان تشنه‏کام و طالب مزيد است و چون حسن، کمال و

معني معشوق، يعني خداوند متعال، نهايتي ندارد، سوز و گداز دل عاشقان راه حقيقت نز پايان ني‏پذرد و هچ
گاه عاشقان از نار عشق سر و ي‏نياز ني‏گردند :

عشق بينايان بود بر کان زر هر زماني لاجرم شد بيشتر عشق رباني است خورشيد کمال امر نور اوست خلقان چون
ظلال (88)

2ـ11ـ با توجه به مطالب يش‏گفه، ي‏توان عشق حقيقي را از عشق مجازي و خصوصا عشق دروغن باز
شناخت؛ ولي در عن حال توجه به امور ذل ما را در ان شناساي مددکار است :

1ـ2ـ11ـ عاشق بايد با بررسي مبدأ عشق خويش آن را شناساي کند که آيا مبدأ عشق او حس است يا خيال عقل
است يا دل، شهوت است يا امور نفساني؟!

2ـ2ـ11ـ آيا عشق برايش آرام‏بخش، نشاط‏آور، طرب‏انگز و تحرک‏آفرن است يا موجب اضطرار، خمودي،
ي‏حرکتي، سستي و در خودفرورفگي؟

3ـ2ـ11ـ آيا نشانه‏هاي عشق حقيقي در او وجود دارد يا خر؟
4ـ2ـ11ـ آيا با وصال معشوق، عشق اوليه‏اش شکوفا، پايا و وياتر ي‏گردد، يا ژمرده، ايسا و خموش؟

3ـ11ـ در عشق حقيقي، معشوق بايد واحد و يگانه باشد و ان يکي از ارکان رکن ان نوع عشق لقي ي‏شود؛ از
ان‏رو، اگر معشوق متعدد گشت، بايد بدانيم که عشق ما حقيقي نيست.

حکايت ذل به خوي ان مسأله را براي ما بازگو ي‏کند :
معشوقي، عاشق خويش را نزد خود نشانيد. عاشق، نامه‏اي را برون آورد و شروع به خواندن کرد. آن نامه گفار

عاشق به معشوق خويش بود و با عبارات و الفاظ گوناگون، از فراق و هجران معشوق، سخن به ميان آورده بود ...
معشوق گفت : ان نامه را براي چه کسي نوشه‏اي؟

عاشق گفت : براي تو.
معشوق گفت : اکنون که به وصال رسيده‏اي و من در نزد تو نشسه‏ام، در ان صورت خواندن نامه جز لف کردن

وقت نيست.



گفت : معشوق گر ان، بهر من است گاهِ وصال، ان عمر ضاع کردن است
عاشق گفت : آري تو در اينجا حاضري، ولي من آن حالت عشق را که در نامه ترسيم کرده‏ام، در اينجا از تو در

ني‏يابم.
معشوق گفت : پس من معشوق تو نيستم، بلکه معشوق تو دو چز است : يکي وجود من و ديگري حالت

دوروي است که تو را بر من عاشق کرده است! پس من جزئي از مقصودم، نه همه مقصود :

هست معشوق آن که او يکتو بود مبتدا و منتهايت او بود چون بيابيش و نباشي منتظر هم هويدا او بود هم نز
سرّ رو چنن عشقي گزن گر زنده‏اي ور نه وقت مخلف را بنده‏اي هر که چزي جست، ي‏شک يافت او چون به

جدّ اندر طلب، بشافت او (89)
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